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 اندیشه هایی که نمی میرند

  
 فاوستو برتینوتی گفتگوییست بین »۱» «میرنداندیشه هایی که نمی«کتاب 

Fausto Bertinotti) ( منشی عمومی حزب کمونیست ایتالیا) حزب نوسازی

.  عضو برجستهٔ حزب مذکور)(Alfonso Gianni  الفونسو جیانیو) کمونیستی

، سوسیالیزم واقعی بود  برلین که نماد فروپاشی نظامارسال پس از ویرانی دیوده

ه ممکن است پس از این چگونه میتوان هنوز هم خود را کمونیست نامید؟ چگون

 را با اندیشهٔ کمونیزم آشتی بتوان اندیشه های آزادی و دموکراسیها همه رویداد

انقلابی  در جریان مصاحبه اش تاریخ انکشاف تیوریک اندیشه های برتینوتی داد؟

کرده نشان میدهد که چگونه این اندیشه ها با تصورات  و مارکسیستی را بازگو

 وی چگونه گی تحقق اندیشه های نامبرده را در. دیگر ایدیالوژیها آلوده شدند

ش کارگری سدهٔ ، مبارزات جنبوسیالیزم واقعی مورد تحلیل قراردادهچوکات س

وی از ورای یک تحلیل . ضیح میدهد، دموکراسی و برابری توبیست را برای آزادی

های روزگار تفکر مارکسیستی راه درکِ دگرگونیژرف و با ارایهٔ چند اصل کلیدی 

  .ما را در گذار سرمایه داری به سوی جامعهٔ فاقد استثمار نشان میدهد

  : این مبحث شش مبحث را احتوا میکند

  .؛ کمونیزمآزادی؛ برابری؛ کار؛ ارزش؛ نیازمندی

مسایل نامبرده را چنین شرح ، نحوهٔ پرداخت به باچهٔ کتاب دی درجیانی

 مارکس برگشت به خود ما پرداخت تیوریک و تحلیلی مان را از گونهٔ«: میدهد

» انقلاب«ت را به وسیلهٔ مفهوم فیلسوفی بود که سیاس مارکس. آغاز کردیم

 در برابر کسیستی راداخت ما طوریست که اندیشه های مارپر. توضیح میداد

دادیم و مقاومت این اندیشه ها را در برابر  های عظیم سدهٔ بیستم قرارادروید

 معنای آن نیست البته این پایداری تفکر مارکسیستی به. حوادث آشکار ساختیم

  .فراموشیها و فروگذاشتهایی وجود نداشته باشد، که در آن کاستیها



مه جانبه  را به طور ه مرد–مسألهٔ رابطهٔ اجتماعی زنبه گونهٔ مثال مارکس 

همچنان وی کدام تیوری ارگانیک سیاسی از دولت . مورد ارزیابی قرار نداده است

   .. .را ارایه نکرده است

، بخش نخست: ونیستی را به سه بخش تقسیم کردیمما تاریخ جنبش کم

، مارکسیزمها و آمیخته شدن آنها با رده ییست که روی تهداب اندیشه هاگست

، روند تحقق بخش دوم؛  تیوریک بنا یافته است–ژیکدیگر پرداخته های ایدیالو

 اندیشه های نامبرده در برخی کشورهاست که به دنبال انقلابهای اجتماعی در پی

، مبارزات و تجارب جنبش بخش سوم؛ ایجاد جوامع سوسیالیستی برآمدند

  .کارگری در کشورهای غربیست که منتج به احراز قدرت سیاسی نشدند

، باید به حقانیت چشم انداز کمونیزم استهنوز هم معتقد کسی که مانند ما 
این کار نی آسان است، . ده بپردازدبه نقد جدی و بیرحمانهٔ هر سه بخش نامبر

باید با گذشته یی تصفیهٔ حساب کرد که ما ! نی جدا از نوعی بلندپروازی
نمیخواهیم زیر بار آن ، ولی همزمان مسؤولیت کامل آن را به دوش میکشیم

  .) . .ود شویمناب
نامه برخی جنبه های کلیدی هر مبحث را انعکاس میدهیم تا ما در این معرفی

ای انسان زحمتکش را در ژرفای تحلیل و به خصوص روحیهٔ وفاداری به آرمانه

گو کنیم که از اندیشه های نقاد مارکسیستی به عمل آمده زجاذبه یی بادفاعیهٔ پُر

 .است

   آزادی-۱
آزادی «، چون در حـال حاضـر        مباحثه قرار گرفته است   دی در صدر    مسألهٔ آزا 

جاست که تفکر نوسـازی شـدهٔ        از همین .  حل ناشده است   سألهٔ کاملاً میک  » فرد
کمونیستی نمیتواند حل مسألهٔ نامبرده را به مابعدِ حل مسایل مادی زنده گـی              

  .واگذار کند
ر تناقض ، با آزادی دانسان تکوین یافته استآیا کمونیزم که به نام آزادی 

  است؟



لیبرالیزم یک . همان آغاز با تفکر لیبرالیزم کلاسیک مقاطعه کرد  ازمارکس

ذیرد که پ آزادی یک فرد در جایی پایان می:اشت سلبی از آزادای ارایه میداردبرد

مرکز مفهوم آزادی  را در» فرد«، البته این برداشت. ان شروع میشودآزادی دیگر

، ولی  احترام و حیثیت بزرگ قایل میشود،عتبارار میدهد و به دیگر افراد اقر

  .همزمان افراد دیگر را به حیث مرزهای آزادی فرد نامبرده مطرح میکند

ا در رابطه با سازی تفکر ر برابر این تلقی لیبرالیزم نخستین باژگون درمارکس

تنها حد و مرز آزادی یک فرد  دیگران نه ؛ از دیدگاه وی آزادیآزادی انجام میدهد

  :آمده است» مانفیست حزب کمونیست«در .  تحقق این آزادیستیست، بل شرطن

  .»، شرط انکشاف آزادانهٔ همه گان استانکشاف آزادانهٔ هر فرد«
، آزاد ساختن کار اجتماعی از قید وابسته گی آن به محور این انکشاف آزادانه

 به حیث  راشانی که افراد ناگزیر اند نیروی کارتا زمان. سرمایه و استثمار است

گونه در چوکات نیدب. ممکن استبفروشند، تحقق آزادی آنان نا» کالا«یک 

، چون برای ادامهٔ ، انسان زندانی است»استثمار کار« اجتماعی مبتنی بر مناسبات

ین از ا. ندارد) نیروی کار خود(حیات چارهٔ دیگری جز فروش بخشی از خود 

  !پایان یابد» برده گی تن«میشود که  زمانی شروع »آزادی معنوی«دیدگاه نوآورانه 

به نقد عمیق برداشتهای لیبرالیستی از » مسألهٔ یهود« در اثرش به نام مارکس

 خود بیگانه جامعهٔ از«آزادی یک فرد در درون آزادی پرداخت و نشان داد که 
ویست که محتوای زنده گی فرد واقعیت امر آزادی عناصر مادی و معن در» شده
 مادی و معنوی نامبرده خود در بند ر چون عناص.ل میدهده را تشکیدرنامب

ی حاکم متعلق به این مناسبات اند، پس آزادی مناسبات معین اجتماعی و ایدیالوژ

آزادی فرد در جامعهٔ . ، پنداری و دروغین استآنها چیزی کاملًا ساخته گی
انسان از «:  مارکس مینگارد.، یک پندار ایدیالوژیک است و بسناخویشتن

 انسان از مالکیت .را کمایی کرد» مذهبیآزادی «، بل مذهب رهایی نیافت

خودخواهی «انسان از . را به دست آورد» آزادی مالک شدن«، بل رهایی نیافت

تحلیل با » .، بل آزادی سرمایه گذاری را حاصل کردرهایی نیافت» نظام صنعتی

گانه گی یا خویشتنی از خود بی، مارکس به این نتیجه رسید که مناسبات اجتماعی

)Alienation ( ولید ر مسألهٔ مالکیت خصوصی بر وسایل تد» فقدان آزادی«یعنی



 تولید اگر مترادف به آزادی پس رفع مالکیت خصوصی بر وسایل. نهفته است

  ! استنیست، شرط اساسی تحقق آزادی که حتماً

  

  : برابری-۲
، بل در روند انکشاف      است بنیاد یافته » نابرابری« اصل   سرمایه داری نه تنها بر    

سرمایه به هر پیمانه یی که      .  بین آدمها و جوامع میپردازد      تشدید نابرابری  خود به 

ی بین قطب صاحبان سرمایه و      ، به همان پیمانه نابرابر    داری ژرفا و گسترش مییابد    

جهـانی  . یابدژرفا و گسترش می   ) جهان زحمتکش (ر  گان نیروی کا   شندهورقطب ف 

لیون انسان جهـان    با وضع تکاندهندهٔ زنده گی صدها م      ه است   شدن سرمایه همرا  

 در صـد غنـی تـرین        ۲۰: این زمینـه گـواهی میدهنـد      ارقام ملل متحد در     . فقیر

 در  ۲۰، در حـالی کـه       صد ثروت جهان را در اختیار دارند       در   ۸۶های جهان   کشور

! ا را در ملکیت دارنـد     صد ثروت دنی   صد فقیرترین کشورهای جهان صرف یک در      

های کمتـرین انکشـاف     ان برابر است با مجموع ثروت کشـور       لیارد جه  م ۳ارایی  د

گسترش جهـانی مناسـبات     !  ملیون انسان را احتوا میکنند     ۶۰۰یافته که در حدود     

  .سرمایه داری تشدید این همه نابرابریها را همراه دارد

، فروپاشی سوسـیالیزم واقعـی را   ز ایدیالوگهای سرمایه داری جهانی شماری ا 

تحقـق برابـری از راه سـلب مالکیـت          «تیوری  کنندکه گویا اصلًا    ینین تفسیر م  چ

از دیدگاه آنان، محرک اصـلی      . یوری نادرست بود  یک ت » وسایل تولید  خصوصی بر 

، آنچـه   برابری نهفته اسـت   ش ثروتهای اجتماعی در همین نا     تاریخ، جامعه و افزای   

بـا اسـتقرار    گونـه   بدین! د خواهد بو  رضامن تداوم سرمایه داری در تمام تاریخ بش       

  ! پایان یافته استیخ تارجاویدانهٔ سرمایه داری، اصلًا

واقعیت جهان امروز نادرست بودن پندارهای ایدیالوژیک بورژوازی جهـانی را     

فروپاشی سوسیالیزم دولتی به یقین ضربات جـدیی را         . به وضاحت ثابت میسارند   

اشی به معنای ختم مبارزهٔ      فروپ ، ولی این  نی وارد آورده است   بر جنبش انقلابی جها   

. طبقاتی و ختم مقاومت خلقهای جهان در برابر امپریالیزم و نیـولیبرالیزم نیسـت             

 اجتماعی بر بنیاد سلب مالکیت خصوصـی بـر        هنوز هم اندیشهٔ مساوات و عدالت       

  !وسایل تولید زنده است

  



  : کار-۳
بخـش  : شـت ی دو پیامد جدی در عرصهٔ کار دا       سرمایه دار  انقلاب تکنالوژیک 

زنـدهٔ  جای کار زندهٔ آنان را کـار غیـر          . دعظیم کارگران را از عرصهٔ تولید برون کر       

واهـان  ، پیچیده گی ماشینهای جدید خ     از سوی دیگر  . ینهای پیشرفته گرفت  ماش

تر این پدیده، زمینهٔ نزدیک   . ر فنی و علمی شدند    شتیبتر مهارت و دانش     سطح بلند 

روند پیشـرفت تکنالوژیـک تولیـد از        . شدن کار جسمی و فکری را فراهم ساخت       

؛ ازطبقهٔ کارگر را به وجود می آورد      یکسو بیکاران را و از سوی دیگر قشر جدیدی          

عکس آن بخش    را در همین پیشرفت تکنالوژیک میبیند، بر       قشری که منافع خود   

  .از کارگران که وسیلهٔ این پیشرفت از عرصهٔ کار برون شده اند

انقـلاب  (تکنالوژیـک سـرمایه داری      ب  ترکیب و خصلت کـار پـس از انقـلا         

ه ترین بخش تولید دگرگون شـده اسـت، ولـی           در پیشرفت ) کمپوتری و اطلاعاتی  

گونه تغییـری نکـرده       هیچ سرچشمهٔ ارزش اضافی   ماهیت اقتصادی آن به حیث    

  .، پیشرفت تکنالوژیک باعث استثمار نمیشوددیگر سخنبه . است

همـراه بـا گسـترش      . میـرود درمقیاس جهانی نیز سرشت کار دگرگون شده        

 ـ سرمایه داری تولید در سراسـر جهـان       مناسبات   های بـزرگ زحمتکشـان     ، بخش

در متروپولهای سـرمایه داری     . ها به سوی پرولتریزه شدن میروند     روستاها و شهر  

در سطح جهان تعداد پرولترها که شرایط        به شمار لشکر بیکاران افزوده میشود و      

 همسـانی   ۱۹و   ۱۸ی اروپای سـده هـای       رولترهاشان با شرایط زنده گی پ     یزنده گ 

  .یابدعجیبی پیدا کرده است، افزایش می

لوژیـک آن دو رونـد را       ، جهانی شدن سـرمایه درای و انقـلاب تکنا         در نتیجه 

 تبارز راه   سوی دیگر  و از  تشدید استثمار در سطح جهان       از یکسو : نشان میدهند 

 با ایجاد تولید پیشرفتهٔ تکنالوژیک در مراکز سـرمایه          رفت از سرمایه داری   برون  

  !داری

  

  : ارزش-۴
بنیاد علمی تحلیل مارکسیستی نظـام سـرمایه داری را          »  کار –شزتیوری ار «

ارد، پرسش اساسیی که در برابر تفکر انقلابی و علمی امروز قرار د           . تشکیل میدهد 



 سـرمایه داری     انکشـاف  ه تنها برای مرحلهٔ آغازین    دراین است که آیا تیوری نامب     

 تکنالوژیک سرمایه داری از     –درست بود یا برای تمام مراحل آن؟ انقلاب اطلاعاتی        

 را در اقتصـاد    گـرایش  چهار ، بحث برانگیر تبدیل ارزش به قیمت      هٔسو و مسأل  یک

  :ه انددر کار به وجود آو–سیاسی معاصر در رابطه با تیوری ارزش

، ه قیمت حل ناشـده اسـت      تبدیل ارزش ب   چون مسأله    ،گرایش نخست  -

ثمار گویا کدام   این است  بر بنا.  کار نادرست است   –رزشپس خود تیوری ا   

، چون نمیتوان نیروی کار را به حیث یک کـالا مطـرح             بنیاد علمی ندارد  

خـود   ، کار یک پدیدهٔ از    سرمایه داری که در نظام     جایی ولی از آن  . کرد

ار را نیـز در همـین از        استثم، کلید   یگاه شده و وابسته به سرمایه است      ب

به دیگر سخن، در نظـام سـرمایه        . ی خود به دست میدهد    خود بیگانه گ  

پس وجـود   . هٔ تولید وجود ندارد   ، کار بدون سرمایه گذاری در عرص      داری

.  وابسته بـه سـرمایه اسـت       تقیماًکارگر مس . ، مستلزم سرمایه است   کار

از خـود   چون  . تمام هستیش به چیز دیگری خارج از خودش تعلق دارد         

گر در روند سرمایه گذاری تحقق مییابد، پس کار         بیگانه گی زنده گی کار    

  .مورد استثمار سرمایه قرار داردمستقیماً 

آن است که توضیح اسـتثمار در نظـام سـرمایه داری              بر ،گرایش دوم  -

در (در محصول خود     اگر تصور کنیم که کار    . نیازی به تیوری ارزش ندارد    

، پـس کـار     عینیت مییابـد  )  کالای تولید شده    همان فرآوردهٔ خود یعنی  

. یابدول اضافی در ارزش اضافی عینیت می      اضافی نیز از طریق یک محص     

بدین گونه برای توضـیح اسـتثمار همـین تصـاحب محصـول اضـافی               

همانگونه که در فیودالیزم به طور مستقیم از طریق تصـاحب           (کافیست  

 ).بخش بزرگ محصول کشت نصیب زمیندار میشود

ت محصولا. استثمار را وابسته به تیوری ارزش نمیداند       نیز   ،یش سوم گرا -

بخش اول که نیازمندیهای زنده     : یابندتولید شده از دو بخش ترکیب می      

حصـولات نـامبرده    گی کارگران و زحمتکشانی را که در پروسهٔ تولید م         

، مرفوع میسازد و بخش دوم مازاد تولید کـه بـه طـور              شرکت کرده اند  

همین تقسیم نابرابر مازاد تولید کلیـد       . امعه تقسیم میشود  ابر در ج  رناب



بدین گونـه تبـدیل شـدن ارزش بـه     . درک استثمار را به دست میدهد 

 !شودی این تحلیل از استثمار داخل نمیقیمت در هیچ جا

  کـار  –ارزش، رابطه بـا     مارکسآن است که تیوری       بر ،مگرایش چهار  -

  .ب تکنالوژیک حفظ کرده استتمام بنیاد علمی خود را در دوران انقلا

  

  

  : نیازمندی-۵
به سوی نیازهای » دانی« تکاملش پیوسته از نیازهای اولیه و بشر در تداوم

 و تنوع مجموع ، غنارشد نیروهای مولده. رکت کرده استتر ح» متعالی«

 معنوی انسان –محصولات فعالیت تولیدی بشر و انکشاف زنده گی فرهنگی

، بخش عظیمی از  جهان امروزدر. را به وجود می آورند نیازهای جدیدیپیوسته 

زندانی مانده » تداوم حیات«ی  هنوز در محدودهٔ رفع نیازمندیهای اولیه براربش

. که بخش دیگر آن در وفور نعمات مادی و معنوی به سر میبرد ، در حالیاست

ی های بزرگ بین نیازمندیها تکنالوژیک با نزدیک ساختن جوامع، تفاوتانقلاب

رفع نیازهای اولیهٔ بشر نخستین شرط انکشاف همه جانبهٔ . آدمها را نشان میدهد

که کمونیزم خود به حیث یک نیازمندی بشر عرض وجود  تا زمانی. انسان است
  .مقدور استی نانکند گذار به کمونیزم جهان

  

  : کمونیزم-۶
» لمانیایدیالوژی آ« نام  بهمارکس و انگلساثر  ش با این نقل قول ازاین بخ

  :یابدآغاز می

برای این که . ستیشتنی انسان مستلزم دو شرط عملیرفع ناخو«

قدرتی که باید یعنی (شود » قدرت غیرقابل تحمل«یک » ناخویشتنی انسان«

د ، لازم است تا کتله های عظیم انسانیی را به وجود آورده باش)علیه آن قیام کرد

ینوا در تضاد تله های عظیم بشری ب، باید این کهمزمان. که فاقد همه چیز باشند

 دنیایی که –خته شده باشندوند که در آن ثروت و فرهنگ اندبا دنیایی قرار گیر

، رشد این  سوی دیگراز. مستلزم انکشاف سرسام آور نیروهای مولده است



 یک انسان تاریخ کلی بستر هستی عملیکه باعث میشود که (نیروهای مولد 

، یستلازمیک شرط عملی مطلقاً ) جتماعی یک کشور، نی زنده گی اجهان باشد

، مبارزه برای حد اقل معیشت را بدون آن قحطی و فقر عمومیت مییابد و با فقرزی

 انکشاف نیروهای . . .دوباره آغاز میشود و ناگزیر به لجنزار کهن دوباره میغلتیم 
کنند، هان به گونهٔ محلی زنده گی میلده افرادی را که در محلات مختلف جمو

، جهانی شده تبدیل میسازد که در مقیاس کل تاریخ جهان زنده به افراد مشخص
کمونیزم صرف وجود منطقه یی یا محلی میداشته ) ۱:  بدون این تغییر.گی میکنند

تبدیل ) قابل تحملپس غیر(به قدرتهای جهانشمول » لهقدرتهای مباد«) ۲باشد؛ 

یزم محلی  از بین رفتن کمونهرگونه گسترش تجارب باعث) ۳.  . .نمیشوند

 »ضربه یی«ممکن نیست مگر به مثابهٔ عملی که به گونهٔ کمونیزم مشخصاً . میشود
لزم رشد جهانشمول  آنچه که مست–و همزمان به وسیلهٔ مردمان حاکم به سر رسد

  .لده و تجارت جهانیست که با کمونیزم پیوند دارندنیروهای مو

ست که باید آفریده شود یا آرمانی نیست ، کمونیزم برای ما وضعی نیبدینگونه

ما کمونیزم به آن حرکت واقعی . که باید واقعیت خود را با آن سازگار سازد

نین حرکتی از شرایط چ. میگوییم که فراگذاشت وضعیت موجود را در قبال دارد

  ).یست روی متن فرانسه یترجمه از) (۲(» .خواهند خاستداده های امروزی بر

، با صراحت ابراز میدارد که پرولتاریا همانند ل آنچه نقل کردیم به دنبامارکس

 به دیگر یا. کمونیزم صرف در مقیاس کُل تاریخ بشر میتواند وجود داشته باشد

،  که کمونیزم تحقق یابد، ابعاد پرولتاریا باید جهانی باشند و برای اینسخن

  . پرولتاریا باید در بستر تاریخ جهانی عمل کند

، ار بزرگ انترناسیونالیزم پرولتریرغم شعسدهٔ بیستم علی  جریان در

.  را به سایه راندندمارکس، تفکر از انقلاب اکتوبر پدیدار گردیدندشرایطی که پس 

بارهٔ کمونیزم تفاوت  درمارکس سبا تیز» ساختمان کمونیزم در یک کشور «ستیز

  .سرشتی داشت

ر کشورهای سرمایه ، تمام جنبش کارگری به ویژه دپس ازجنگ دوم جهانی

راه ایتالیایی «در ایتالیا . داری در پی یافتن راههای ملی گذار به سوسیالیزم شدند

 واضح است  کاملًا مارکسدر نگاشته های.  . .مطرح گردید» گذار به سوسیالیزم



که پرولتاریا در بُعد جهانی مطرح است و گذار به کمونیزم به حیث گرایشی که در 

  .، نمیتواند یک امر جهانشمول نباشدسرمایه نهفته استوند تکاملی خود ر

دن سرمایه و همراه با  جهانی شت امروزی نشان میدهد که از یک سووضعی

ه های منطقه یی تجرب«دن پرولتاریا و از سوی دیگر فروپاشی آن جهانی ش

  . صحه میگذارند مارکس، واقعیتهایی اند که بر اندیشه های»ساختمان کمونیزم

  :ترکیبی جنبش انقلابی را باری دیگر مورد بررسی قرار میدهیمسه جزء 

  تجربهٔ دولتی جنبش کارگری با احراز قدرت سیاسی توسط انقلاب؛ -۱

 ؛یگر کشورهاجنبش کارگری و کمونیستی در د -۲
 . اساس مارکسیزم اندیشه های انقلابی بر -۳
 

  دروضع حاضر میشود این نتاییج را گرفت،
اگر !  دیگر به تاریخ تعلق داردتجربهٔ دولتی ساختمان کمونیزم -

کشورهایی مثل چین و به ویژه کیوبا با متانت و غرور از روحیهٔ انقلاب و 

وفاداری به آرمانهای انسان زحمتکش دفاع میکنند، به معنای آن نیست 

که ما هنوز در جهانی قرار داریم که در آن دو نوع نظام دولتی 

با فروپاشی .  تناقض انداد وبا هم در تض) سوسیالیستی و سرمایه داری(

  .دول دیگر وجود نداردبلوک شرق، این تضاد بینِ 

 اطلاعاتی –باید بپذیریم که انقلاب درونی سرمایه یعنی انقلاب تکنالوژیک

سیستم   منجر میشود تا به برخورد بین دوآن به جهانی شدن سرمایه داری

و نظام سرمایه » یجوامع سوسیالیست«تضاد بین  !سرمایه داری و سوسیالیستی

شن بینی و خونسردی پایان تجربهٔ وباید با همین ر. داری دیگر به تاریخ تعلق دارد

سوی کمونیزمی آغازین سوسیالیزم را اعلام کنیم تا با چشم اندازهای تاره یی به 

تلاش در جهت ایجاد یک تضاد تازه بین . ، حرکت کنیم بودمارکسکه در پندار 

، یک تلاش عبث و بی فرجام خواهد معهٔ سرمایه داری سوسیالیستی و جاجامعهٔ

  .بود

تیوری «و » جنبش انقلابی«(و اما دربارهٔ دو جز دیگر جنبش کارگری 

  .شان نیازمند بازنگری و نوسازی جدی نقادانه اند دویباید گفت که هر) »انقلابی



 در وضعیت تازه یی که جهانی شدن مارکسکاربُرد نقادانهٔ اندیشه های 

بشر . ان جنبش پرولتری جهانیست، وظیفهٔ تمام ارگ وجود آورده استبهسرمایه 

. لده و انکشاف مبادله دست نیافته بود گاهی تا این حد به رشد نیروهای موهیچ

هانی شدن گذار به و ج» بودن پرولتاریاجهانی « دربارهٔ مارکسهای امروز پیشبینی

  . ملموس اندکمونیزم کاملًا

  :هاپیشنویس
۱- LE IDEE CHE NON MUOIONO    انتشاراتPonte Alle 

Grazie۲۰۰۰، سال ، ایتالیا شهر میلان،  

 Le انتشارات  Ces idees qui ne meurent pas: ترجمهٔ فرانسه یی
Temps des Cerises ۲۰۰۱ پاریس.  

سال Nathan، انتشارات ، پاریس»ایدیالوژی آلمانی«:  انگلس– مارکس-۲

 .۵۷، ص ۱۹۹۸
  

  

  ) نشریه آینده۲۰۰۳ سال ۱۹ره بر گرفته از شما(
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